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واژه گلوباليزيشن، واژگان مشابه و معادل هاي فارسي آنها
ابراهيم خدايي

در ترجمه فارسي اين واژه اغلب از اصطلاح «جهاني شدن» و همچنين «جهاني سازي» بهره برده شده است، «جهاني شدن» که البته با اقبال و پذيرش بيشتري در متون دانشگاهي مواجه شده ناظر بر بخشي از معناي گلوباليزيشن است که آن را فرايندي «در حال شدن و اتفاق افتادن» مي داند، اما «جهاني سازي» بيشتر باب ميل متوني است که قصد دارند از آن به عنوان يک فرايند یاد کنندکه آگاهانه يا غير آگاهانه، عامدانه يا غير عامدانه توسط کساني اتفاق مي افتد يا هدايت مي شود.  اما گاهي نيز از واژگان منحصر به فرد و کمياب تري استفاده مي کنند، مثلا سعيدي و حاجي عبدالوهاب در ترجمه يکي از آثار آنتوني گيدنز به جاي جهاني شدن از اصطلاح «يک پارچگي جهاني» بهره برده اند. در طرح مباحث مربوط به حوزه جهاني شدن، انديمشندان مختلف با منظورهاي متفاوت، اصطلاحات ديگري نيز از قبيل بين المللي شدن، فراملی شدن، غربي شدن ، امپرياليسم نوين، پسا استعماري شدن ، آمريکايي شدن و.. به کار برده اند (ريتزر 2010:64) که بايد با واژه جهاني شدن مورد مقايسه قرار گيرند، هيچ يک از اين واژه  ها مترادف و معادل جهاني شدن نيست.
به نظر می رسد اگر توصيه کسانی که بر اهميت عامل  جهانی شدن مجازی تاکيد می کنند را به کار ببنديم يعنی در تحليل و تفهم فرايند جهانی شدن همواره بر اهميت دنيای مجازی تاکيد کنيم کار آسانتری برای تشخيص معنای واقعی جهانی شدن، در مقايسه با نظاير آن همچون بين المللی شدن، فراملی شدن و.. خواهيم داشت.

 

باومن جهاني شدن
 را مهمترين دگرگوني تاريخ بشر مي داند (به نقل از ريتزر 2010:2) رشد چشمگير پرداخت به پژوهش هايي درباره اين اتفاق بي سابقه در سال هاي اخير نشان مي دهد که بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي با وجود تمام اختلاف نظرها درباره آن، با اين باور باومن هم داستانند. جهاني شدن، امروزه به فصل مشترک حجم قابل توجهي از علوم اجتماعي تبديل شده است، در اين راستا سهم انسان شناسي و علاقمندان به بررسي هاي ميداني بر فرهنگ ها نيز اندک نيست.
در سال هاي اخير حجم توجه شاخه هاي مختلف علوم اجتماعي به مساله «جهاني شدن» چنان فزاينده است كه به جرأت مي توان گفت کمتر پژوهشي درباره مسايل مختلف فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي، سياسي و.. جامعه معاصر مي توان به انجام رساند که به مباحثي که در حوزه جهاني شدن مطرح شده بي اعتنا باشد. اين درحالي است که واژه جهاني شدن فقط از سال 1960 به کار رفته و مباحث آن تازه از دهه 1990 مورد توجه جدي علوم اجتماعي آکاداميک قرار گرفته است (عاملي 1383:15).
در ترجمه فارسي اين واژه اغلب از اصطلاح «جهاني شدن» و همچنين «جهاني سازي» بهره برده شده است، «جهاني شدن» که البته با اقبال و پذيرش بيشتري در متون دانشگاهي مواجه شده ناظر بر بخشي از معناي گلوباليزيشن است که آن را فرايندي «در حال شدن و اتفاق افتادن» مي داند، اما «جهاني سازي» بيشتر باب ميل متوني است که قصد دارند از آن به عنوان يک فرايند ياد کنند که آگاهانه يا غير آگاهانه، عامدانه يا غير عامدانه توسط کساني اتفاق مي افتد يا هدايت مي شود.
  اما گاهي نيز از واژگان منحصر به فرد و کمياب تري استفاده مي کنند، مثلا سعيدي و حاجي عبدالوهاب در ترجمه يکي از آثار آنتوني گيدنز به جاي جهاني شدن از اصطلاح «يک پارچگي جهاني» بهره برده اند (گيدنز 1387).
تد سي. لولن با اشاره به اينکه بيشتر تعاريف جهاني شدن گرايش اقتصادي دارند و کمتر جنبه هاي ديگر را در نظر گرفته اند کوشيده است تعريفي انسان شناختي تر از اين اصطلاح تهيه کند (لولن 2002) او با وارد کردن قيد «امروزي يا کنوني»
 بر اين نکته تاکيد دارد که آنچه بناست مورد بحث قرار بگيرد اتفاقي بي سابقه است و با گرايش هاي قديمي تر جهان شمولي که در اديان ومکاتب کهن بشر وجود داشته متفاوت مي باشد، لولن جهاني شدن را چنين تعريف مي کند:
«جهاني شدن کنوني، جريان فزاينده تجارت، دارايي، فرهنگ، باور و مردم است که به وسليه تکنولوژي ارتباطات و مسافرت و به واسطه گسترش جهاني سرمايه داري نئوليبرال پديد آمده و جرح و تعديل هاي محلي و منطقه اي و مقاومت هايي دربرابر اين جريان وجود دارد (لولن 2002:8)
گرچه گسترش سرمايه داري نئوليبرال، غربي شدن و آمريکايي شدن بي شک در راه افتادن موج جهاني شدن موثر بوده است اما نمي توان تمام جريان را به آمريکايي شدن جهان محدود کرد، جهاني شدن براي مردم ايرين جايا
 در قالب اندونزيايي شدن، براي مردم سريلانکا در قالب هندي شدن، براي مردم کامبوج در قالب ويتنامي شدن و براي مردم ارمنستان يا جمهوري هاي بالتيک در قالب روسي شدن خودنمايي مي کند نه آمريکايي شدن (آپادوراي 2010:383)، تيتر مقاله اي از کوچي يوابوچي هشدار مي دهد «ژاپني شدن را جدي بگيريد» (يوابوچي 2010:410).
در طرح مباحث مربوط به حوزه جهاني شدن، انديمشندان مختلف با منظورهاي متفاوت، اصطلاحات ديگري نيز از قبيل بين المللي شدن
، غربي شدن
، امپرياليسم نوين، پسا استعماري شدن
، آمريکايي شدن و.. به کار برده اند (ريتزر 2010:64) که بايد با واژه جهاني شدن مورد مقايسه قرار گيرند، هيچ يک از اين واژه  ها مترادف و معادل جهاني شدن نيست.
بين المللي شدن، از نزديک ترين واژه ها به جهاني شدن است که ممکن است با آن اشتباه گرفته شود. همان طور که از خود واژه بين المللي شدن بر مي آيند به روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي در چارچوب دولت- ملت ها به عنوان شکل خاصي از سازمان دولت و حکومت اشاره دارد، اما جهاني شدن به فرايندي بيش از روابط ميان دولت ها بر مي گردد که بازيگران آن لزوما کشورها و دولت ها نيستند (وايز 2008:29)
واژه ديگري که با جهاني شدن بسيار پهلو مي زند واژه فراملي شدن
 است. ريتزر براي مقايسه جهاني شدن و فراملي شدن از مثال فوتبال و بيس بال بهره برده است:
«مثال بيس بال در تشخيص تمايز ميان جهاني شدن و فراملي شدن سودمند است. بيس بال يک ورزش فراملي است زيرا بسياري از اجزاء آن –تکنيک ها، استراتژي ها- و بازيکنانش وراي مرزهاي چند ملت، مخصوصا ژاپن، تايوان، کوبا، جمهوري دومينيکن و همچنين ايالات متحده در گردش است. اما جهاني
 نيست زيرا به گونه اي شفاف و آشکار در بخش قابل توجهي از جهان جريان ندارد.
برعکس فوتبال به گونه اي آشکارتر ورزشي جهاني است زيرا واقعا در هر بخش از جهان حضور دارد. مثلا بيش از 200 ملت جهان عضو يک سازمان جهاني، سازمان فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) هستند» (ريتزر 2010:1-3).
عاملي از «دو جهاني شدن» مي گويد و منظور وي تاکيد بر اين اهميت فراگير و روزافزون دنياي مجازي است، به گونه اي که به نظر مي رسد جهاني شدن يکبار در دنياي واقعي (با گسترش صنعت حمل و نقل و فشردگي زمان و مکان) در جريان است اما نيمه ديگر، يا جهان ديگر همان جهان مجازي است که مخصوصا در پديده اينترنت قابل رهيابي است (عاملي، 1382).
به نظر می رسد اگر توصيه کسانی که بر اهميت فاکتور جهانی شدن مجازی تاکيد می کنند را به کار ببنديم يعنی در تحليل و تفهم فرايند جهانی شدن همواره بر اهميت دنيای مجازی تاکيد کنيم کار آسانتری برای تشخيص معنای واقعی جهانی شدن، در مقايسه با نظاير آن همچون بين المللی شدن، فراملی شدن و.. خواهيم داشت.
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